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صفحه2

»خطا« نیست، »خط« ستون پنجم است!
حسین شریعتمداری■■

1-»‌ســتون پنجــم- Fifth column« از چنــد دهه قبل و در 
جریان جنگ‌های داخلی اســپانیا، وارد فرهنگ سیاسی شده 
اســت. ژنرال فرانسیســکو فرانکو، دیکتاتور خونریز اسپانیا که 
بیش از ســه دهه حاکم مطلق‌العنان این کشــور بود، هنگامی 
که قصد حمله به مادرید و برچیدن بساط جمهوری را داشت، 
در نامه‌ای خطاب به جمهوری‌خواهانی که شــهر مادرید را در 
اختیار داشتند، نوشت: »‌من با چهار ستون سرباز و تجهیزات از 
شرق و غرب و شمال و جنوب به سوی شهر در حرکتم، اما شما 
فقط روی این چهار ســتون حســاب نکنید بلکه ستون دیگری 
هم داریم که در داخل شهر و حتی در میان جمع شما هستند 
که برای ما فعالیت می‌کنند! آنها ستون پنجم ما هستند«)!(. 
وقتی سپاه فرانکو به مادرید رسید، ستون پنجم از مدت‌ها قبل، 
ماموریت خود را آغاز کرده و با انتشار داستان‌های ساختگی و 
دروغ‌پردازی‌های پی‌درپی، خواسته‌های ژنرال فرانکو را بدون 
ذکر نام و در قالب خیرخواهی برای مردم اســپانیا تبلیغ کرده 
بود و این‌گونه بود که‌، دیکتاتور خونریز اســپانیا بیش از ســه 

دهه حاکم مطلق‌العنان این کشور بود.
2-ســتون پنجم، با ماموریت‌های متفاوت به میدان فرســتاده 
می‌شــود. یکی از رایج‌ترین ماموریت‌های ستون پنجم، به کام 
گرفتن زبان دشمن است. در این حالت، زبان و قلم ستون پنجم 
و مواضعی که اتخاذ و تبلیغ می‌کند، با خواســته‌های دشــمن 
همخوانی دارد اما چگونه؟! ســتون پنجم اگر خواســته‌های 
دشــمن را بدون تغییر و بی‌کم و کاســت بر زبان و قلم بیاورد، 
خیلی زود شناخته می‌شود. به همین علت، وظیفه ستون پنجم 
آن اســت که خواســته‌ها و اهداف دشمن را که سمت و سوی 
خصمانــه دارد، در قالــب خیرخواهی برای مردم و نظام بریزد 
و به آن ظاهری دوســتانه و مردم‌پســندانه بدهد! حالا به چند 

نمونه از تلاش تبلیغاتی 
ســتون پنجم که بعد از ناکامی آمریکا و رژیم صهیونیســتی در 

جنگ رمضان به صحنه آورده‌اند نگاه کنید.
3- اعتراض می‌کنند و می‌گویند که »صلح را خیانت دانستن 
و صلح‌جویی را خلاف مرام حســین‌بن علی)ع( معرفی کردن 

به هیچ وجه 
با جوهر اســام محمدی‌)ص( نسبتی ندارد‌«! این اظهارات در 
حالی است که آمریکا به اعتراف تمامی صاحبنظران و به گواه 
آنچه به وضوح قابل دیدن است در رسیدن به اهدافی که اعلام 
کرده بود ناکام مانده است و اکنون با تاکید ایران بر خونخواهی، 
دریافت غرامت و خروج آمریکا از منطقه رو‌به‌روســت و برای 
فرار از عواقب جنایاتی که مرتکب شده است، به ستون پنجم 
ماموریــت صلح‌طلبی می‌دهد! ســتون پنجــم در انجام این 

ماموریت، مرام امام حسین علیه‌السلام 
را هم تحریف می‌کند و اصلًا به روی نامبارک خود هم نمی‌آورد 
که چرا امام حســین)ع( در اوج ســختی و تنهایی به صلح با 

یزید تن نداد؟! 
4-در حالی که آمریکا با صراحت اعلام کرده و می‌کند که جنگ 
را با هدف براندازی جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته است و 
اگر موفق به براندازی »تغییر نظام-Regime change« نشود، 
درپی تســلیم ایران است، اعضای ستون پنجم تبلیغ می‌کنند 
که: »با همه وجود طرفدار صلح شرافتمندانه هستند«! به بیان 
دیگر‌، »تســلیم بی‌شرفانه‌« را »‌صلح شرافتمندانه‌«! می‌نامند 

که ظاهری خیر‌خواهانه داشته باشد. 
5- یکی از اصلی‌ترین و موثرترین اهرم‌های قدرت ما در مقابل 
تجــاوز آمریکا و متحدانــش، اعِمال حاکمیت بر تنگه هرمز و 
بســتن این آبراهه استراتژیک است که گلوگاه تجارت جهانی 
اســت و آمریکا را به زانو در آورده اســت. حالا ببینید ســتون 
پنجم در‌این‌باره چه تبلیغات دیکته شده‌ای را پیش می‌کشد؟! 
می‌گوید: »‌ایران نباید وارد مدیریت تنگه شــود و این موضوع 
فقط برای کشــور دردســر ایجاد می‌کند‌«! یعنی دقیقاً همان 
خواســته آمریکا را تبلیغ می‌کند. ســتون پنجم در این حالت 
نیز هدف اصلی دیکته‌شده از سوی آمریکا یعنی نجات آمریکا 
از بسته شدن تنگه هرمز را در پوشش خیرخواهی برای مردم 
مطرح می‌کند و مدیریت تنگه هرمز از ســوی ایران را که حق 
قانونی کشــورمان اســت »‌دردسرساز‌«! معرفی می‌کند! و نام 

این اقدام وطن‌فروشانه را، دلسوزی برای وطن جا می‌زند!
6-آمریکا به وضوح دریافته اســت که فریاد خونخواهی آقای 
شهید و سایر شهدای عزیز که برای آن جایزه نیز تعیین گردیده 
و از آزادیخواهان همه جهان نیز برای انجام این ماموریت الهی 
دعوت شــده اســت , جدی و غیر قابل گذشت است تا آنجا که 
سازمان های سیا و موساد برای ترامپ و نتانیاهو و دیگر قاتلان 
شناسائی شده تیم های ویژه حفاظت مادام العمر تشکیل داده 
اند و ترامپ در ســخنرانی خود به مناســبت سالگرد استقلال 
آمریکا برای اولین بار در تاریخ آمریکا , پشت حفاظ شیشه ای 
ضد گلوله ایســتاد . دشــمن به خوبی می داند که خونخواهی 
شــهیدان ترجمه دیگری از مقابله با ترور اســت و این که قرار 
اســت از همــه توان و امکانات و اهــرم ها برای قصاص قاتلان 

استفاده کنیم .
آمریــکا در ایــن حالت برای منصرف کــردن ایران و  آزادگان 
جهان از خونخواهی , آن را یک مســئله شــخصی معرفی می 
کند و نه یک خواسته عمومی , ملی , دینی و بازدارنده از ترور 
.  و اینگونه است  عوامل ستون پنجم قلم و زبان به سالوس می 
چرخانند و می گویند : » از رهبر معظم انقلاب می‌خواهیم  از 
انتقام خون رهبر شــهید که یک مســئله شخصی است بگذرد 

« ! انگار نه انگار که خونخواهی رهبر شــهید و ســایر شــهیدان 
, یک خواســته ملی , دینی و شــناخته شــده در  پروتکل های 

بین المللی است .
7- و اما، اصلی‌ترین مانع دشمن که ساز و کار تبلیغاتی ستون 
پنجم را ناممکن و یا بســیار کم‌اثر می‌کند، ایمان آمیخته به 
هوشــمندی و وطن‌دوســتی مردم این مرز و بوم اســت. مردم 
ایــران بــه برکت برخــورداری از رهبر الهی که در قول و عمل، 
ترجمان مبانی اســام ناب محمدی‌)ص( اســت، »‌نقشه راه« 
را می‌شناســند و از این روی اســت که برای آنها، تشــخیص 
»ســره« از »‌ناســره« و »آب« از »ســراب« دشواری چندانی 
ندارد. دلیل؟! ایســتادگی ۴۷ســاله در مقابل عملیات روانی 
دشــمن که با اســتفاده از صدها هزار رسانه به میدان آمده بود 
و بــه عنــوان گویاترین نمونه که در تاریخ بشــر بی‌نظیر )و نه 
کم‌نظیر( اســت، می‌توان به برانگیختگی ده‌ها میلیونی مردم 
و حضور شــبانه‌روزی آنها در خیابان‌ها و میدان‌های سراســر 
کشــور اشــاره کرد. همین‌جا می‌توان و باید به عنوان فقط یک 
نمونه به دیدگاه و نظر »جان ساورز«، مدیر اسبق MI6، شاخه 
اطلاعات خارجی ســرویس اطلاعاتی انگلیس و عضو ارشــد 
تیم انگلیس در مذاکرات هســته‌ای )۵+‌۱( اشــاره کرد. ساورز 
می‌گوید »برای ســاماندهی گروه‌های اپوزیســیون در ایران با 
مشــکل بزرگی رو‌به‌رو هستیم‌« و توضیح می‌دهد که؛ »‌مردم 
ایران جمهوری اسلامی را برگرفته از مبانی اسلامی و اعتقادات 
دینی خود می‌دانند و به همین علت، گروه‌های اپوزیسیون را 
دشــمنان اســام و ایران می‌دانند«. او برای تایید نظر خود از 
ناکامی گروه‌های اپوزیسیون در طول چند دهه بعد از انقلاب 

شاهد مثال می‌آورد.
-۸ و بالاخره باید به این نکته توجه داشــت که شناســایی و 
مقابله با ســتون پنجم دشــمن، حتی در شرایط عادی نیز یکی 
از وظایف تعریف‌شــده نیروهای اطلاعاتی و دســتگاه قضائی 
اســت و بدیهی اســت که اهمیت و ضرورت این ماموریت در 
زمــان جنگ بارها فراتر از شــرایط عــادی خواهد بود چرا‌که 
ستون پنجم بخشی از ارتش دشمن است و از مراکز اطلاعاتی 
و قضائی انتظار می‌رود که با این بخش از ابواب‌جمعی دشمن 
آن هم در زمان جنگ برخورد قاطع و پشــیمان‌کننده داشــته 
باشــند. ســاده‌انگاری نکنند و این »خط« را که ســتون پنجم 
به عنوان یک ماموریت دیکته‌شــده دنبال می‌کند به حســاب 
»خطا«! ننویســند و از کنار آن با بی‌تفاوتی عبور نکنند! خطا 
اگر در یک زمینه مشــخص تکرار شــود، نامش خط است و نه 
خطا! در سابقه و کارنامه این جماعت دقت کنید! کدام موضع 
و عملکرد آنها را با مواضع و عملکرد و خواســته‌های آمریکا و 

رژیم صهیونیستی متفاوت می‌بینید؟!
منبع : کیهان

...........

پایان تفاهم نامه؛
الزام به روز رسانی امنیتی

محمدایمانی■■
پس از چند روز پایمال شــدن مطلق تفاهم نامه توســط ترامپ، 
ضرورت و فوریت دارد که شُعام/ دولت/ آقای قالیباف، ضمن انتشار 
بیانیــه هــای اعتراضی- تبیینی، صریحا در این باره اعلام موضع 
کنند.منطقا و بر مبنای اصول و تجارب و عبرت های موجود، قرار 
نیســت آمریکا هر بار ریر میز مذاکره و توافق بزند، به زیرســاخت 
های پدافندی و آفندی ما حمله کند و همزمان، واســطه ها را 
برای مذاکره دوباره پیش بفرســتد و ما هم بپذیریم و  دوباره به 

ابتدای بازی مار و پله برگردیم.
اکنون ضرورت دارد ضمن اعتراض قاطع به عهدشکنی آمریکا و 
اعلام متقابل پایان توافق، گزارش جامعی درباره اینکه شروط رهبر 
معظم انقلاب چقدر پیگیری شده، ارائه گردد و مسیر قبلی، اصلاح 
و به روز رسانی شود.اعمال اقتدار نیروهای نظامی در خلیج فارس، 
اقدام بسیار لازم و شایسته ای است. اما این اقدام درست، قبل و 
بعد از تفاهم نامه انجام می گرفته است و جای موضع گیری قاطع 
بخش سیاســی را پرُ نمی کند.بخش سیاسی مسئول مذاکرات، 
باید موضع صریح و قاطع در برابر رویکرد گســتاخانه/ دغلبازانه 
آمریکا بگیرد. اراجیف رســانه ای و تحرکات عملی ترامپ، باید 
جواب دیپلماتیک و رسانه ای صریح دریافت کند.بخش سیاسی 
باید موضع صریح و روشن و به روز رسانی شده در برابر یاغیگیری 
های آمریکا داشــته باشــد و همه چیز، به اینکه بخش نظامی در 
میدان پاســخ می دهد، محدود و موکول نشــود. به روز شــدن و 
پویایی، خیلی مهم اســت. باید مسیر ایجاد خطای محاسباتی و 
آســیب زدن دشــمن به زیر ساخت های انسانی و سیاسی را که 
می تواند به اتخاذ تصمیمات نادرست منتهی شود، مسدود کرد. 
میزان خسارت بمب های سنگر شکن به تاسیسات و شخصیت 
ها معمولا آشــکار اســت. اما اقدامات فرسایشی دشمن در زمینه 
رخنه و شــکاف اندازی و از هم گســیختن سازوکارهای انقلابی/ 
حاکمیتی، ممکن اســت مغفول بماند.شورای عالی امنیت ملی، 
آن جایگاه رفیعی اســت که دیدبانی عالی امنیتی کشــور در تراز 
انقلاب اســامی را بر عهده دارد. رهبر شــهید انقلاب، ۱۴ بهمن 

ماه ۱۳۹۴، خطاب به شورا و دبیرخانه آن فرمودند:
“انجــام صحیح نقش تصمیم‌ســازی دبیرخانه، منوط به حاکم 
بــودن فضــای صددرصد انقلابــی در این نهاد اســت، زیرا اگر 
جهت‌گیری‌های زاویه‌دار با انقلاب اسلامی در دبیرخانهی شورا 
تأثیرگذار شود، نتیجه‌ی مطلوب بدست نخواهد آمد...برخی تلاش 
ها برای جابجایی خطوط اصلی و روشن انقلاب در جریان است... 
تصمیم‌های شــورای عالی امنیت ملی باید در چارچوب خطوط 
اصلی انقلاب باشــد، و تفکر انقلابی صحیح و خالص حزب‌اللهی 
برآن حاکم باشد.از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، برخی 
تفکر انقلابی را قبول نداشتند و برخی هم با اینکه در داخل نظام 
بودند اما اعتقادی به مبارزه با استکبار نداشتند که باید در مقابل 

این جریان ایستاد”.

نگاه

رهبر انقلاب: انتقام خواست ملت است 
و حتماً انجام خواهد شد

رهبر انقلاب:

رگ  بز شیطان  ر  مکر عهدهای  نقض 
امضای  ی  اعتبار بی  نامه  تفاهم  به  نسبت 
کرد ثبات  ا را  یکا  آمر ر  جمهو رئیس 
ملت ایران و جبهه مقاومت برای دشمن آمریکایی درس های 
فراموش نشدنی دارد.

ّ
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ملت ایران و جبهه مقاومت برای دشــمن آمریکایی درس های 
فراموش نشدنی دارد.

حضرت آیت‌الله‌العظمی امام ســید مجتبی حسینی خامنه‌ای 
رهبر معظم انقلاب درباره‌ حماسه عظیم بدرقه آقای شهید ایران 

و تبیین مسائل مهم کشور پیام مهمی صادر کردند.
متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرّحمن الرّحیم
ملّت عظیم‌الشّأن و شگفتی‌ساز ایران!

ســام و درود و ســپاس بر شما که با حماسه‌ بی‌نظیر و تاریخی 
خود در رســتاخیز بی‌ســابقهِ‌ بدرقه‌ آقای شــهید ایران، نصِاب 
تازه‌ای از جلوه‌ بعثت و اراده‌ مســتحکم هویت اســامی - ایرانی 
را در قدرشناســی، وفاداری، بصیرت‌، و ابراز محبّت فوق‌العاده 
به زعیم امّت اسلامی و رهبر شهید انقلاب ثابت کردید. گرمای 
دل‌های گداخته، چشــمان اشــکبار و عزم‌های استوار جمعیّت 
ده‌ها میلیونی و ده‌ها کیلومتری در تهران، قم، مشــهد، و ســایر 
شهرها و روستاها، دوستان ملتّ ایران و مردم آزاده‌ جهان را به 
تحسین و دشمنان مستکبر ملتّ ایران را به حیرت و سرگردانی 

و خشم و وحشت انداخت.
همزمان با این حماســه، نقض عهد‌های مکرّر شــیطان بزرگ 
نســبت به تفاهم‌نامه امضا شــده بین رئیس‌جمهوران ایران و 
آمریــکا بــار دیگر این حقیقت را به همگان ثابت کرد که امضای 
رئیس‌جمهور آمریکا چقدر بی‌ارزش و نامعتبر است و زورگوئی، 
تمامیّت‌خواهی و وحشــی‌گری، اجزاء لاینفک مرام و مســلک 
آمریکایی می‌باشــد. امروز شیطان بزرگ بار دیگر چهره‌ واقعی 
و بدون نقاب خود را آشکار کرده تا این تجربه تاریک از جنایت 
و بدعهدی، ســند محکم دیگــری بر دروغگویی، غیرمنطقی و 
غیرقابل اعتماد و پلید بودن آمریکا باشــد. اکنون که دشــمن 
آمریکایی به دنبال جنگ‌افروزی و تحمّل هزینه‌های سنگین‌تر 
و بی‌آبروئی بیشــتر اســت، بداند که ملّت عزیز ایران و جبهه‌ 
مقاومت، درس‌های فراموش‌نشدنی برای او دارد که رشادت‌های 
رزمندگان اســام و غیرت مردمان شــجاع خطّه جنوب در این 

روزها نمونه‌هایی از آن را نشان داده است.
لازم اســت به شــما مردم باوفا و سرافراز ایران عرض شود که از 
جمله اصولی‌ترین امور در این برهه، اصرار بر وحدت کلمه و اتحاد 
مقدّس در همه‌ سطوح مردم و مسئولان و در تمام عرصه‌ها برای 
تحقّق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و تأمین عزّت و استقلال 
ایران عزیز خصوصاً در برابر دشمن جنایتکار و حیله‌گر آمریکایی 
است. همان‌گونه که پیش از این مکرّراً و مؤکّداً تذکر داده شد، 
صیانت از وحدت و پرهیز از تفرقه و تنازع، اختلافات سیاســی 
و برجســته کردن تفاوت‌های اجتماعی وظیفه‌ همگانی است و 
البته نقش مسئولان و عناصر دلسوز و دلباخته‌ انقلاب و امام و 
رهبر شهید در انسجام و یکپارچگی کشور، مهم‌تر و حسّاس‌تر 

است.
بر این اســاس ملّت عزیز، با تداوم بر اعتماد به مســئولان دلسوز 

در هر ســه قوّه که تلاش ایشــان برای رفاه و ســعادت ملّت، 
مشهود می‌باشد، همچنان برای تضمین صیانت از منافع ایران 
اســامی، هوشــیار و فعّال در میدان خواهد بود. ممکن اســت 
کسانی با اخلاص تمام و از سر خیرخواهی، انتقاداتی نسبت به 
عملکرد بعضی از مسئولین داشته باشند. به نظر بنده، در عین 
اینکه این اهتمام و نگرانی ایشــان برای نظام همچون اشــخاصِ 
خودشــان، سرمایه‌ ارزشمندی بشمار می‌آید و فی‌نفسه امری 
مطلوب قلمداد می‌شود، این عزیزان که بعضی از ایشان از زمره‌‌ 
پیشروان بصیرت هستند باید مراقب باشند تا این رویکرد، اوّلاً 
ظلمی را بر بی‌گناهی روا ندارد که آن خود منشأ محرومیّت از 
برکات و عنایات می‌گردد. و ثانیاً موجب شکســت در وحدت و 
انسجام اجتماعی نگردد؛ که با حفظ این جهات، انتقادها موجب 
رونق و شــکوفایی امور خواهد شــد. دشمن نباید هیچ علامت 
ضعفــی و از جملــه ایــن ضعف را از ما دریافت کند؛ که هرگاه ما 
این مراقبت‌ها را به طور کامل مراعات ‌نماییم، او به ناچار رو به 

هزیمت خواهد گزارد.
بار دیگر از یکایک مردم عزیز که خود، صاحب‌عزای پدر شهید 
امّت هســتند و با وجود دشــواری‌ها و برخــی محدودیت‌ها و 
ناملایمات در رویداد عظیم بدرقه‌ ‌آقای شهید ایران، حماسه‌ای 

تاریخی خلق کردند صمیمانه قدردانی می‌کنم.
همچنین از مراجع معزّز تقلید، علما، اندیشــمندان و نخبگان، 
فعّالان فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و از اقدامات و تلاش‌های 
نهادهای کشــوری و لشــکری و نیز حضور مقامات و نمایندگان 
جبهه‌ ســرافراز مقاومت و نهضت‌های پرافتخار اســامی تشکر 
می‌کنم. امید اســت همه‌ کســانی که در این حماسه‌ تاریخی به 
هر نحوی حضور و همراهی و همدلی داشته‌اند، مشمول عنایت 

و دعای خاص سرورمان عجل‌‌الله‌تعالی فرجه‌الشّریف 
باشند.

سید مجتبی حسینی خامنه‌ای
۲۶/تیر/۱۴۰۵

حضــرت آیت‌الله‌العظمی امام ســیّد مجتبی خامنه‌ای در پیامی ضمن 
قدردانی صمیمانه از حضور ده‌ها میلیونی مردم ایران و عراق در مراسم 
تشــییع »آقای شــهید ایران«، خطاب به امام شهید امت تأکید کردند: 
عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک شما و همه‌‌ شهیدان این دو جنگ را 
از قاتلین جنایتکار و بی‌آبرو بگیریم. این انتقام، خواست ملّت ما است و 
به‌طور حتمی باید صورت بگیرد. این جنایتکاران که فهرســتی از صدر 
تا ذیل‌شان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور 

خواهند برد.
متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:

‌بسم‌ الله ‌الرّحمن الرّحیم
ــامُ‌ علیکَ وَ علی  ــامُ‌ علیکَ یا ثاراللهِ وَ‌ ابنَ ثاره وَ الوِترَ المَوتور. السَّ السَّ

کَ وَ ابَیکَ وَ امُِّکَ وَ اخَیکَ وَ المَعصومینَ مِن وُلدِک. جَدِّ
سلام بر امامی که ندای حیات‌بخش قیامش، پژواکی عظیم و پرطنین از 
بعثت نبوی را تا اعماق دوردست تاریخ امتداد بخشید و از اثر آن انقلاب 
اســامی ایران پدید آمد. انقلابی که از اســاس حســینی بود و با شعار و 
مرام حسین ساخته شد و بالید. آقای شهید ایران هم با همین مرام رشد 
کرد. او حسینی بود، حسینی اندیشید، حسینی حرکت کرد، حسینی 
جهاد و مقاومت نمود، حســینی زیســت، و حسینی خون خود را در راه 
مکتب حسین تقدیم کرد و به شهادت رسید.در زمره‌ حسینیان، کسانی 
هستند که وقتی در راه حسین و برای مکتب و مرام حسین علیه‌السّلام، 
خونشــان مظلومانه بر زمین می‌ریزد، امّت اســام به حرکت درمی‌آید و 
آن زمان، به عاشورا و آن مکان، به کربلا متّصل می‌شود. حال هم همان 

شور حسینی، ملّت ما را بعثت بخشیده و مکتب خمینی کبیر و خامنه‌‌ای 
شــهید را جلوه‌ای تازه داده اســت. این است آن غوغای حیات‌بخشی که 
انعکاس ندای مظلومیّت حسین علیه‌السّلام و ندای هَل مِن ناصرٍ ینَصُرُنیِ 
او در ایران و پس از آن در عراق و ســایر کشــورها به‌پا می‌کند و زلزله در 
باطل می‌اندازد. و جا دارد به همین مناســبت از حضور ده‌ها میلیونی، 
اعجاب‌برانگیز، دشمن‌شکن و تاریخی مردم در شهرها و روستاهای ایران 
و عراق خصوصاً تهران، قم، نجف، کربلا، و مشهد صمیمانه قدردانی کنم.

ملّت ما خونخواه حســین اســت. این ملّت بزرگ سال‌ها فرزندان خود را 
در راه حسین و در جنگ با دشمنان حسین و مرام حسینی فدا کرد. و 

اینک هم خونخواه او و حسینیان زمان است.
اکنون به پیشوای شهیدمان عرض می‌کنم: ‌ای قتیل مظلوم! ‌ای مظلوم 
سرافراز! ‌ای بنده‌ صالح خدا! حال که با چشمان اشکبار و دل‌های شکسته 
با پیکر شما وداع می‌کنیم، با شما عهد می‌بندیم که مکتب شما را پاس 
بداریم و آن طریق مســتقیمی که شــما ترســیم کردید را با استقامت 
بپیماییم و در این راه از ســختی‌ها نهراســیم، و همچون شما به بشِارات 
و وعده‌های الهی دل ببندیم. عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک شــما 
و همه‌‌ شــهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی‌آبرو بگیریم. 
این انتقام، خواست ملّت ما است و به‌طور حتمی باید صورت بگیرد. این 
جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیل‌شان موجود است، آرزوی مرگی 
آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد. آنها باید بدانند که این امر، 
متوقّف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست. ما باشیم یا نباشیم، 
این مطلب محقّق خواهد شد و بزودی آحادی از آزادگان در سراسر دنیا 

هر یک بخشی از این مأموریت الهی را انجام خواهند داد.
ای پدر شهید امّت، نوشیدن شهد شهادت که عمری در آرزوی آن بودید، 
گوارایتان باد. پوشــیدن خلعت شــهادت با بدنی که نشان‌ها از مادرتان 
زهرای اطهر و جدّتان اباعبدالله الحسین و اباالفضل العباس علیهم الصلاة 
و السّلام دارد، مبارکتان باشد. و شما ‌ای همراهان مظلوم او که غافلگیرانه 
مورد هجوم دشمن قرار گرفتید و به شهادت رسیدید، خوشا به‌حالتان 
که اینک میهمان آن مولائی هستید که شاید بارها رأفت و لطفشان را 
درک کرده بودید. آن آقائی که باب رحمت الهی برای همه و بخصوص 
مردمان این ســرزمین هســتند، اینک میزبان شمایند و جوار امن‌شان 

خانه‌ شما شده است.
و شــما ‌ای ســرور عالی مقام! ‌ای بزرگو‌ار! ‌ای امام رئوف! یا اباالحســن 
الرّضا المرتضی که برترین صلوات خدا بر شــما باد، اکنون جســم پاره 
پاره‌ خادمی از خادمین حضرتتان و عترت طاهره، پس از سال‌ها جِدّ و 
جَهد و مجاهدتِ بی‌وقفه به همراه ابدان شــهدایی از خانواده‌اش که هر 
یک یادآور شــهیدی از شــهیدان دشــت کربلا است، در این خاک پاک 
می‌آرمند تا آن روزی که به امر الهی، خورشید عالم‌تاب، حضرت بقیه‌الله 
عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشّریف، از پس ابرهای غیبت بیرون آید و بر مردمان 
کره‌ خاکی، نور رحمت الهی را بتاباند که در آن روز که امید داریم خیلی 
زود برســد، ســتارگانی ا‌ز میان صدّیقین و شــهدا و اولیاء، آن حضرت را 
همراهی خواهند کرد و امید داریم که آقای شهیدمان یکی از آنان باشد 

و بار دیگر صحنه‌هایی درخشان و ناب از مجاهدت و وفای به عهد.

»... قطعنامه را هم که امام قبول کرد، به‌خاطر این فشــارها نبود. قبول 
قطعنامه از طرف امام، به خاطر فهرست مشکلاتی بود که مسئولین آن 
روزِ امورِ اقتصادی کشور مقابلِ رویِ او گذاشتند و نشان دادند که کشور 
نمی‌کِشد و نمی‌تواند جنگ را با این همه هزینه، ادامه دهد. امام مجبور 
شــد و قطعنامــه را پذیرفت. پذیــرش قطعنامه، به خاطر ترس نبود؛ به 
خاطر هجوم دشمن نبود؛ به خاطر تهدید آمریکا نبود؛ به‌خاطر این نبود 
که آمریکا ممکن اســت در امر جنگ دخالت کند. چون آمریکا، قبل از 
آن هم در امر جنگ دخالت می‌کرد. وانگهی؛ اگر همه‌ دنیا در امر جنگ 
دخالت می‌کردند، امام رضوان‌الَلّ علیه، کســی نبود که رو برگرداند. بر 
نمی‌گشت! آن، یک مسئله‌ داخلی بود؛ مسئله‌ دیگری بود. در تمام عمر 
ده ساله‌ حیات مبارک امام رضوان‌الَلّ تعالی علیه، پس از پیروزی انقلاب، 
یک لحظه اتفّاق نیفتاد که او به خاطر ســنگینیِ بارِ تهدیدِ دشــمن، در 
هــر بعُدی از ابعاد، دچار تردید شــود. ایــن، یعنی همان برخورداری از 

روحیه‌ حسینی...«
این جملات بخشــی از بیانات امام شــهید حضرت آیت‌الله العظمی سید 
علی حسینی خامنه‌ای در اجتماع پرشکوه زائران مرقد امام خمینی)ره( 
به تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۷۵ و در سالگرد رحلت آن امام راحل بود.در ۲۷ 
تیرماه ۱۳۶۷، قطعنامه شماره ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل درباره 
پایان دادن به جنگ ایران و عراق به‌طور رسمی توسط دولت جمهوری 

اسلامی ایران پذیرفته شد. قطعنامه فوق حدود یک سال قبل از سوی 
شورای امنیت صادر شده بود.  

این در شرایطی بود در طی یک سال از صدور قطعنامه ۵۹۸ تا پذیرش 
آن از ســوی ایران، جبهه متحد اســتکبار با تمام قوا وارد میدان گردید 
تا جمهوری اســامی را وادار به تســلیم نماید.حضرت امام در میانه این 
خیل تهدیدات علنی و عملی دشــمن غدّار و نوکران منطقه‌ای او‌، برای 
حفظ جان مسلمین و مصلحت نظام و کشور و انقلاب و خصوصاً وقتی 
مســئولین دولتی آمار ظرفیت‌های نظامی و اقتصادی کشــور را مقابل 
ایشــان گذاردند )آمارهایی که تنها بخشــی از پتانسیل و استعدادهای 
کشــور را شــامل می‌گردید!( با بذل آبروی گرانقدر خویش، قطعنامه 

۵۹۸ را پذیرفتند. 
ایــن در حالــی بــود که تنها یک ماه بعد، با عهدشــکنی صدام در مورد 
آتش‌بس و هجوم ارتش او و منافقین از دو جبهه جنوبی و غربی، سیل 
حضور مردم به جبهه‌ها ســرازیر شــد که از هر محاسبه‌ای خارج بود و با 
همان امکانات در مقابل دو ارتش تا دندان مســلح ایســتادند و آنها را با 

ذلت و خواری از کشور بیرون کردند. 
اگرچه خواست امام و مردم و اغلب مسئولان کشور این نبود و می‌خواستند 
با تنبیه متجاوز درسی تاریخی به او بدهند تا دیگر نه تنها او بلکه هیچ 
نیــروی متجــاوز دیگری جرأت تجاوز و تعرض به خاک ایران را حتی به 

ذهن خویش راه ندهد، اما همچنان که در پیام ۲۵ تیرماه ۱۳۶۷ حضرت 
امام به جلسه رؤسای قوا ذکر شده بود، مجموعه شرایط پیش آمده باعث 

گردید که همان قطعنامه نیم بند ۵۹۸ را بپذیرند.
پس از گذشــت ۳۷ ســال از آن پیام مهم و استراتژیک، جانشین به حق 
آن امام بزرگوار، حضرت آیت‌الله ســید علی حســینی خامنه‌ای در اوج 
درگیری با دو قدرت اتمی دنیا و پس از به شــهادت رســیدن برخی از 
مهم‌ترین و شجاع‌ترین فرماندهان نظامی و همچنین دانشمندان متعهد 

و سایر مردم، فرمودند:
»... رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد 
و عواقب آن، او را بیچاره خواهد کرد، به توفیق الهی. ملّت ایران از خون 
شهدای گران‌قدر نخواهد گذشت، از تجاوز به آسمان کشورش صرف‌نظر 
نخواهد کرد...«گویی این بیانات رهبر شهید انقلاب در ادامه همان پیام 
۳۷ ســال پیش حضرت امام خمینی رحمه الله علیه بود. همچنان که 
انگار این پیام امام‌، همواره فرا راه انقلاب و نظام اسلامی قرار دارد که در 

مقابل وسوسه خناسان به تاریخ ۳ اسفند ۱۳۶۷، نوشتند:
»... ما در جنگ براى كي لحظه هم نادم و پشيمان از عملكرد خود نيستيم. 
راستی مگر فراموش كرده‌ايم كه ما براى ادای تكليف جنگيده‌ايم و نتيجه 
فرع آن بوده است. ملت ما تا آن روز كه احساس كرد كه توان و تكليف 
جنگ دارد به وظيفه خود عمل نمود. و خوشا به حال آنان كه تا لحظه 
آخــر هم ترديــد ننمودند.. نبايد براى رضايت چند ليبرال خود‌فروخته 
در اظهارنظرها و ابراز عقيده‌ها به‌گونه‌ای غلط عمل كنيم كه حزب الَلّ 
عزيز احســاس كند جمهورى اســامی دارد از مواضع اصولی‌اش عدول 

میك‌ند...«.

رهبر انقلاب:

نامه  تفاهم  به  نسبت  بزرگ  شیطان  مکرر  عهدهای  نقض 
کرد ثبات  ا را  آمریکا  جمهور  رئیس  امضای  اعتباری  بی 

رهبر انقلاب: انتقام خواست ملت است و حتماً انجام خواهد شد

سالگرد پذیرش قطعنامه ۵۹۸
 از مواضع اصولی عدول نخواهیم کرد

وقتی سنسور حساسیت ما به تابوها از 
کالیبر می‌افتد

زهرا محسنی‌فر■■
لاکردار کارش را خوب بلد است. شیطان را می‌گویم. چراغ‌خاموش 
و مویرگی و زیرپوســتی جلو می‌رود. انگار که مورچه‌ای کوچک 
بخواهد روی ســنگی ســیاه در دل شــبی تار بخزد. کار شیطان 
جابجایی آستانه‌هاســت، تا سنســور حساســیت آدم‌ها را روی 
فجایــع بزرگتــر و بزرگتر کالیبره کند. او ما را به افیون فزاینده‌ی 
خوش‌خیالیِ کاذبِ رضایت به وضع موجود، معتاد می‌کند تا هر 
بار دوز بیشــتری از مُرفینِ غفلت و ســکون را در قوای محرکه ما 
تزریق کند. صغیره را از چشم ما می‌اندازد تا از انباشت صغیره‌ها، 
کبیره بســازد. خرده‌خرده به تابوها نزدیک می‌شــود و تا چشــم 
باز کنی، تابوشــکنی را عادی‌ســازی کرده. شیطان، موریانه‌وار به 
دستگاه محاسباتی ما حمله می‌کند و اراده‌ی واکنش ما را می‌جَود. 
مثل سلول سرطانی بدخیم، بدون علامت بالینی رشد می‌کند و 
تکثیر می‌شود و وقتی دردِ بی درمان شد، دیگر کار از کار گذشته. 
دشمنی شیطان با ما، مثل کوه ابوقبیس بزرگ است، اما به شعبده 
دنیازدگی، آن را در چشــم‌مان مثل تخت بلقیس بزک می‌کند. 
میخ آهنین در ســنگ نمی‌رود، اما شیطان دارکوب‌وار به درخت 

ادراک ما ضربه می‌زند تا مغزمان را بخورد و از تدبیر تهی کند.
و امروز، شیطان بزرگ دارد آستانه‌ی حساسیت ما را در »جنوب« 
جابجا می‌کند و از کالیبر می‌اندازد، تا در برابر فجایع بزرگ، بی‌حس 
شویم و آن را عادی‌انگاری کنیم. نمی‌بینی انباشت »پرتابه‌های« 
کوچک در »حومه شهرها«، تابوی تعرّض به خاک را در ذهن‌مان 
صغیــره کــرده و مرگ هزار چاقو را در نگاهمان با تزریق پی‌درپیِ 
افیــونِ تــن دادن به وضع موجود، از یاد برده. بله نیروی نظامی ما 
شــجاعانه عملیات می‌کند، اما انگار کشور هنوز آرایش جنگی به 
خود نگرفته. هنوز در شــناخت صحنه نبرد، گیجیم و در تردید 
دوگانــه مذاکره و جنگ، دســت و پا می‌زنیــم. آمریکا دارد مثل 
ســرطان، آهسته و پیوســته بافت‌های پیرامونی ایران را تخریب 
می‌کند، تا از خاک دامن‌گیر جنوب، زمین ســوخته بســازد و با 
تخریب پل‌های مواصلاتی، برای خودش پلی به ســوی عملیات 
زمینــی بزنــد. اگر کار از کار بگذرد، در این جنگ نامتقارن، دیگر 
چشــم در مقابل چشــم کار نمی‌کند و راه چاره، ســر در مقابل 
چشم می‌شود. و وای بر آنها که هنوز هم که هنوز است با جمبل 
غرب‌زدگی، کوه ابوقبیسِ دشمنی آمریکا را در چشم ما چون تخت 
بلقیس بزک می‌کنند. و به راه راســت هدایت شــوند آنها که دفع 
شرّ شیطان را در تعامل با او جستجو می‌کنند، نه در تقابل با او.

نگاه

مهم‌ترین بخش‌های پیام رهبر انقلاب

 داود مدرسیان■■

 اصل پیام: اعلام نقض تفاهم‌نامه توســط آمریکا و آمادگی ملت 
ایران و جبهه مقاومت برای دفاع:

» نقض عهد‌های مکرّر شــیطان بزرگ نســبت به تفاهم‌نامه امضا 
شده بین رئیس‌جمهوران ایران و امریکا بار دیگر این حقیقت را به 
همگان ثابت کرد که امضای رئیس‌جمهور امریکا چقدر بی‌ارزش 
و نامعتبر اســت و زورگوئی، تمامیّت‌خواهی و وحشی‌گری، اجزاء 

لاینفک مرام و مسلک امریکایی می‌باشد.«
بایدها و نبایدهای ادامه مسیر:

1- اصــرار بــر وحدت کلمه و #اتحاد_مقدس در همه ســطوح و 
همه عرصه‌ها:

»از جملــه اصولی‌ترین امــور در این برهه، اصرار بر وحدت کلمه 
و اتحاد مقدّس در همه‌ی ســطوح مردم و مســئولان و در تمام 
عرصه‌هــا بــرای تحقّق آرمان‌های بلند انقلاب اســامی و تأمین 
عزّت و اســتقلال ایران عزیز خصوصاً در برابر دشــمن جنایتکار و 

حیله‌گر امریکایی است.«
2-نقش مسئولان و عناصر دلسوز انقلاب در حفظ انسجام کشور:

»همانگونه که پیش از این مکرّراً و مؤکّداً تذکر داده شد، صیانت 
از وحدت و پرهیز از تفرقه و تنازع، اختلافات سیاسی و برجسته 
کردن تفاوتهای اجتماعی وظیفه‌ی همگانی اســت و البته نقش 
مسئولان و عناصر دلسوز و دلباخته‌ی انقلاب و امام و رهبر شهید 

در انسجام و یکپارچگی کشور، مهم‌تر و حسّاس‌تر است.«
2-تداوم حضور میدانی مردم، ضمن اعتماد به مسئولان دلسوز:

»ملّت عزیز، با تداوم بر اعتماد به مســئولان دلســوز در هر ســه 
قوّه که تلاش ایشــان برای رفاه و ســعادت ملّت، مشهود می‌باشد، 
همچنان برای تضمین صیانت از منافع ایران اســامی، هوشیار و 

فعّال در میدان خواهد بود.«
4-نگرانی منتقدین برای نظام، مطلوب اســت/ برخی منتقدین 
در زمره پیشروان بصیرت هستند/انتقاد موجب رونق و شکوفایی 

است البته با حفظ جهاتِ عدم ظلم بر بی‌گناه و حفظ وحدت:
»ممکن است کسانی با اخلاص تمام و از سر خیرخواهی، انتقاداتی 
نسبت به عملکرد بعضی از مسئولین داشته باشند. به نظر بنده، در 
عین اینکه این اهتمام و نگرانی ایشان برای نظام همچون اشخاصِ 
خودشــان، سرمایه‌ی ارزشمندی بشمار می‌آید و فی‌نفسه امری 
مطلوب قلمداد می‌شود، این عزیزان که بعضی از ایشان از زمره‌ی‌ 
پیشــروان بصیرت هســتند باید مراقب باشند تا این رویکرد اوّلاً 
ظلمی را بر بی‌گناهی روا ندارد که آن خود منشــأ محرومیّت از 
بــرکات و عنایــات می‌گردد. و ثانیاً موجب شکســت در وحدت و 
انسجام اجتماعی نگردد؛ که با حفظ این جهات، انتقادها موجب 

رونق و شکوفایی امور خواهد شد.«
5- عدم پالس ضعف به دشمن:

»دشــمن نباید هیچ علامت ضعفی و از جمله این ضعف را از ما 
دریافت کند؛ که هرگاه ما این مراقبت‌ها را به طور کامل مراعات 

نماییم، او به ناچار رو به هزیمت خواهد گزارد.«

نگاه ّ
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پاورقی3

فروغی  علی  محمد  سیاست  نقد 
کیانی منصور 

ش !  فروغی و بولدوزر
در حین شبیخون کفره یهود و فجره صلیبی علیه جمهوری مظلوم 
اسلامی “محمد قوچانی” عضو ارشد حزب کارگزاران؛ سر دبیر سابق 
روزنامه شرق و سردبیر فعلی مجله “آگاهی نو” که ده ها سال از حقوق 
و رانت همه جانبه این نظام ارتزاق کرده و صاحب نام و جاهی شده 
است دفعتا فیلش یاد هندوستان کرده مدعی است ناجی و منجی 

ایران الا و لابدُ کسی مثل “محمد علی فروغی” است.!
 محمد قوچانی طی مقالاتی در مجله آگاهی نو بنام »منجی وطن« 
ضمن تمجید و تکریم فروغی راه او را سرمشــق ایرانشــهری و وطن 

خواهی می داند.!
 حــال بایــد دیــد محمد علی فروغی چه زمانــی و در کجا ایران را 

نجات داده است.
�� محمد علی خان فروغی فرزند محمد حسین ذکاء المُلک متخلّص 
به “فروغی” متولد 1256 شمسی است. او اقلا 30 سال از عمر 67 
ســاله خود را در دربار ســاطین قاجار گذرانده اســت؛ و تتمه 17 
ســال آخر عمرش نیز در خدمت رضا شــاه و پســرش سپری شد. او 
در ســال 1321 در کســوت »وزیر دربار« محمد رضا پهلوی بود که 

مرگش فرا  رسید. 
فروغی به جز وکالت و ریاســت مجلس شــورای ملی در زمان قاجار؛ 

22 بار نیز وزیر یا نخست وزیر بوده است.
 »ســید حســین مکی« مورخ و سیاستمدار کهنه کار می نویسد: » 
فروغــی در مــدت عمــر اداری خود 5 بار وزیــر خارجه و 4 بار وزیر 
دارایــی و 3 بــار وزیر دادگســتری و 4 بــار وزیر جنگ؛ یک بار وزیر 
اقتصاد ملی و یک بار وزیر دربار و 4 بار نخست وزیر بوده است.«۱(

با وجودی که فروغی 30 سال در کابینه چهار تن از پادشاهان قاجار 
خدمــت کرده بود و تیغ و دشــنه آنهــا را تیز می نمود اما؛ هیچگاه 
مجالی پیدا نکرد تا تمام اهداف خود را پیاده کند مگر در دوره 10 

ساله نخست وزیری رضا خان. 
فروغــی را بعنــوان عقل منفصل و مرکز هوش مصنوعی رضا شــاه 
می شناســند؛ او توانســت از یک نظامی بیســواد قزاق یک بولدزر 
D9 درســت کند و با کنترل از راه دور آن را به جان باورهای ملی و 
مذهبی مردم بیندازد. عین کاری که صهیونیست ها با غزه کردند. 
از من نادیده بگیرید؛ از امام شهید بشنوید که رضاخان را عین یک 
بولدوزر تخریبچی علیه فرهنگ ایرانی اسلامی دانسته و می فرماید: 
» تهاجم فرهنگی علیه ملت ما مشــخصا از دوران رضا خان شــروع 
شد البته قبل از او مقدمات تهاجم فراهم شده بود. کسی در آن روز 
بزرگترین قدم را به نفع فرهنگ غرب و در حقیقت به نفع ســلطه 
انگلیس در ایران برداشت رضا خان بود... رضا خان در این مملکت 
مثــل یــک بولــدوزر بود؛ رضا خان تمام زیبایی ها و ظرافت ها را بی 

محابا خراب می کرد.«۲  
بلــه »چــو دزدی بــا چراغ آید/ گزیده تر برَد کالا« قطعا ســواد رضا 
خــان کــه یک قــزاق مکتب ندیده ای بود قــد نمی دهد که ظرف 
مدت محدودی از کشف حجاب بانوان و تغییر لباس مردان و کلاه 
پهلوی و ممنوعیت ذکر امام حســین تا تاسیس فرهنگستانی برای 
حذف واژه های اســامی و تغییر حقوق و قضای اســامی به حقوق 

فرانسوی و... را عملی سازد.

 تخریب فرهنگ ملت عریق و ریشــه دار ایران کار رضا خان ناشــی 
نیست؛ کار کاردانی است.

 امام خامنه ای شهید در مورد تغییر لباس در آن دوره می فرماید: 
» شــما ببینید چقدر رسواســت که یک پادشــاهی  یک باره لباس 
ملی یک کشــور را عوض کند! شــما به اقصی نقاط دنیا مثل هند 
تشــریف ببرید می بینید؛ ملت ها لباس ملی خود را دارند و به آن 
افتخار هم می کنند؛ ولی آن ها آمدند یک باره لباس ملی این ملت 

را ممنوع کردند.! چرا؟...«۳(
فروغی به تغییر لباس ملی ایرانیان بســنده نکرد؛ فلســفه و تاریخ و 

ادبیات فارسی را نیز به نفع انگلیس تخریب نمود.
راستی چطور ممکن است 6 پادشاه بمیرند و سلسله قاجار بر افتد 

و ده هــا بار دولت ســقوط بکند ولــی تنها فرد ثابت کابینه 
ها محمدعلی فروغی باشــد؟! راز و رمز این مســئله چیه 
که دولت ها هر طور سقوط کنند باز فروغی مثل گربه 

مرتضی علی چار دســت و پا می افتد وســط کابینه 
جدید؟! 

شــاید راز ماندگاری فروغی در صدر امور ایران طی 
۵۰ سال این دو دلیل باشد. 

اولا. محمد علی فروغی و پدرش از اعضای برجســته 
فراماســونری بودنــد؛ بلکه خود محمد علی 

فروغــی اســتاد اعظم فراموشــخانه و  
»موســس لژ بیداری« اســت؛ البته 
فرانســه و انگلیس  از فرماســونها 

حمایت می کردند.  
ثانیا. طبــق گفته صاحب تاریخ 
بیست ساله؛ محمد علی فروغی 
پســر محمد حسین و او پسر 

محمدی اربــاب اصفهانی 
اســت که »جد اعلای این 
خانواده اصلا از یهودیان 
بغداد بوده برای تجارت 
به ایــران آمده پس از 

سکونت در اصفهان 
مــی  مســلمان 

شــوند«۴( یعنی 
بــه دو ســه 

ســطه  ا و
محمــد 

علــی 
غــی  و فر
ی  د یهــو

زاده بود.
قدر یقین فروغی ماسونی بوده است؛ اما در مورد مذهب و ملیتش 

»العهده علی الراوی«. 
۱. تاریخ بیست ساله ایران. ج۴ ص ۱۸
۲.مصاحبه امام شهید خامنه ای.۱۳۶۳

۳. بیانات امام شهید در ۲۱ مرداد ۱۳۷۱/
۴. حسین مکی . تاریخ بیست ساله ایران. ج۴ ص ۱۸

فردوسی شاه ستاست یا شاه ستیز
مصطفی کمال پاشــا از افســران عالی رتبه ارتش ترک برای اینکه بتواند 
ترکیــه را وارد اردوگاه فرنــگ نماید؛ دســت به اصلاحات خونینی زد؛ او 
به ضرب تیغ و درفش توانســت نظام سیاســی کشورش را تغییر دهد. گر 
چه این تغییر جنسیت نظام ترکیه از اسلامی به لائیک مقبول اروپائیان 
نیفتاد و داغ ورود به اردوگاه اروپا بر دل رهبران ترکیه ماند؛ اما سیاست 
کمال پاشا سرمشقی برای رضاشاه ایران و امان الله خان افغان شد و آن 
دو نیز برای آســتان بوســی فرنگیان دســت به تخریب همه جانبه مبانی 
مذهبی و مفاخر ملی خود زدند ولی آســتان اســتعمارگران اروپایی بسی 
بالاتر از همت شاه ایران و افغانستان بود. به هر حال فروغی رئیس دولت 
رضا خان شاهنامه فردوسی را بهترین پل گذار از اسلام به لائیسیته و لا 
مذهبی می دید.! حالا اگر از فروغی و تیم او می پرسیدیم که از شاهنامه 
چه می خواهید؟  می گویند: شــهنامه باید بتواند مردم را از اطاعت خدا 
به اطاعت شاه در آورد. او در کنگره هزاره فردوسی اندکی از نیت خود را 
آشکار نموده و می گوید: » اوقاتی که به خواندن شاهنامه بگذرانی هدر 
نمی رود وطن خواهی و شاه پرستی و ایران دوستی نتایج ضروری است 

که برای هر کس از خواندن شاهنامه حاصل می گردد.«۱(  
ذبیح الله صفا از شاگردان فروغی و مبلغان شاهنامه گر چه شاه پرستی را 
اعلان ننمود ولی این را باور داشت که؛ خدا زیبا تر از شاهان و شاهزادگان 
مخلوقی ندارد. او می‌گوید » پادشاهان و اخلاف و اسباط آنان زیباترین 

مخلوق الهی هستند...
 با شاه فر الهی و فر کیانی همراه است.۲(

صفا دید هنوز حق رضا شاه را ادا نکرده بر غلظت تملق و چاپلوسی خود 
افزوده و می گوید:»پادشاه فرمانروای مطلق است و سر پیچی از اوامر او 
با بزرگترین گناهان برابر باشــد ...« پس از اینکه معصیت از شــاه را ذنب 
لایغفر دانســته؛ فتوای شــرعی صادر می کند که؛ هر کسی چپ به شاه و 

شازده ها نگاه کند بی شک خونش هدر است!!
» انتقام خون شاهان و شاهزادگان نیز بر ایرانیان فرض و واجب است.«۳(

 حالا که اندکی با مزاج و افکار اطرافیان شاهنشــاه آریامهر آشــنا شدید؛ 
ببینیم خود فردوسی در شاهنامه شاهان را چگونه می دیده است. فردوسی 

در شاهنامه قریب 50 پادشاه را نام برده که دو سوم آنها را ستم پیشه و 
بیدادگر می خواند و بسیاری را درنده خو می نامد و میگوید:

پلنگی به از شهریاری چنین / که نه شرم دارد نه آئین و دین...
چنان دان که بیدادگر شهریار/ بود شیر درنده در مرغزار...

فردوســی بر این باور اســت که کسی نباید از پادشاهان امید بندگی خدا 
یا سپاسگزاری و قدر دانی داشته باشد:

از ایشان بسی نا سپاسان بدند/ به فرجام زان بد هراسان بدند ..
نیاید ز شاهان پرستندگی / نجوید کس از تاجور بندگی ..

فردوسی بعد از اینکه غالب شاهان را فرعون صفت دانسته می گوید چه 
بسیارند پادشاهانی که زراندوزانی آکنده گنج از رنج بینوایانند:

از این شاه ناپاک تر کس ندید/ نه از نامداران پیشین شنید ..
که جز کشتن و خواری و درد و رنج / بیاکندن از چیز درویش گنج ..

خلاصه اینکه وقتی شاه ستم پیشه ای حاکم ایران شده»ظَهَرَ الفَْسَادُ فيِ 
البَْرِّ وَالبَْحْرِ بمَِا كَسَبَتْ أيَدِْي النَّاسِ«۴( زمین و زمان و دریا و خشکی را 

به تباهی کشیده است.
به پستان ها شود شیر خشک/ نبوید به نافه درون نیز مشک

زنا و ربا آشکارا شود/ دل نرم چون سنگ خارا شود
شود خایه در زیر مرغان تباه / هر آنگه که بیدادگر گشت شاه ...

فردوســی از این گونه اشــعار در مذمت شــاهان بسیار دارد. ممکن است 
کسی بگوید چرا حکیم بزرگی چون فردوسی باید همه عمر و هنرش را 

هزینه تبلیغ شاه و شاهنامه کند؟!
 فردوســی خود پاســخ می دهد که سرودن شاهنامه چند منظوره است؛ 
اولین هدف آن ایجاد راهکار و سرمشــقی جهت دولتمردان و شــهریاران 

پاک سرشت است 
جهان تا بود شهریاران بود

پیامم بر تاجداران بود...
منظور اصلی فردوسی اما بیان نحوه تعامل پهلوانان و عیاران با پادشاهان 

جبار است؛ پس اگر شاهنامه را پهلوان نامه بگوییم گزافی نگفته‌ایم.. 
بیشتر خواهیم گفت

۱.هزاره فردوسی/ ص۳۱ سال ۱۳۱۳
۲. حماسه سرایی در ایران/ ذبیح‌الله صفا ص ۳۳۷

۳.همان        ۴.روم ۳۰

فردوسی موحدی متعصب
گفتیم فروغی زمانی که در راس کابینه رضا شاه بود خیز بزرگی برداشته 
و اراده نمود تا ماهیت فرهنگی کشور را دگرگون سازد.! با وجودی که از 
فردوسی چندان دلخوشی نداشت؛ ناچار دست به دامن او شده مگر به 
یمُن قصه های شاهنامه فرهنگ ایران قبل از اسلام را پیاده سازد.! اینجا 
نیاز بود که فردوسی پر آوازه را پیرو مکاتب ثنوی]دوگانه پرستی[ ایران 
قبل از اسلام معرفی کند. البته او در این مقطع گروهی از اندیشمندان 
را به اســتخدام در آورد؛ از جمله آنها ذبیح الله صفا اســت. صفا با یک 
مغالطه آشکار فردوسی را آتش پرست و مسلمانان را بخاطر قبله و نماز 
گزاردن به ســوی کعبه خاک پرســت می داند و می گوید: » فردوســی 
آتش را که فروغ ایزدی است، قبله ایرانیان معرفی می نماید؛ و خاک را 
که نژند و پست می خواند، قبله تازیان) اعراب مسلمان( می نامد.«۱(

البته ذبیح الله صفا تا زمانی فردوسی را زرتشتی مآب میدانست که رضا 
شاه هنوز بر سریر عزت بود همینکه رضا شاه به حضیض ذلت و نکبت 
افتاد و به آفریقا تبعید شد او هم نظرش عوض شده و فردوسی را موحد 
و شــیعه دانســته ضمن عذر خواهی می نویســد: » ... من در آغاز کار به 
چنین خطایی  دچار بودم.. ولی تحقیقات  اخیر برمن ثابت کرده است 
که ... عقیده دینی فردوسی را تنها در آن موارد می توان شناخت که از 

مذهب خود تشیع سخن می گوید«۲(
باورهای فردوسی مانند دیگر اندیشمندان در گفتار و آثار او هویدا است 

همانطوری که » از کوزه همان برون تراود که در اوست«
 پس فردوســی را باید از آثار او شــناخت؛ او زمانی که به ادیان ایران 
باستان نظر کرده و می بیند زرتشتیان و مزدکیان و مانویان به دو خدای 
)یزدان و اهرمن( ایمان دارند؛ آنها را از خرد و خردمندی دور دانســته 
و قاطعانه اندیشــه و باورهای آنان را رد نموده و می گوید: محال اســت 
در هســتی دو خدا وجود داشــته باشــد همان طور که در یک اقلیم دو 

پادشاه نه گنجد: ببینید: 
خردمند گوید که در یک سرای / چو فرمان دو گردد نماند به جای...

... همان چون به یک شهر دو کدخدای / بود، بوم ایشان نماند به جای
دقیقا ســخن فردوســی، ترجمان این آیه کریمه اســت » لوَْ كَانَ فيِهِمَا 

تاَ..اگر در آســمان و زمین معبودانی جز خدا بود بی  آلهَِةٌ إلَِّ الَلّ لفََسَــدَ
تردید آن دو تباه می شدند«۳(

فردوسی اندیشه ثنویت و دوگانه پرستی ایرانی های مانوی و مزدکی و 
زرتشتی را منطقی و قابل اعتنا ندانسته؛ سهل است که دو گانه پرستی 

را با بدیهیات عقلی هم ناسازگار می داند و می گوید:
سخن هیچ بهتر ز توحید نیست/ به نا گفتن و گفتن ایزد یکی است ..

خداوند هست و خداوند نیست / همه بندگانیم و ایزد یکی است ...
سپس اندیشه شرک آلود ایران باستان را اینگونه اصلاح می کند که زوج 
بودن و جفت بودن در همه چیز  خوب است الا در خدا و مبداء هستی .. 
خداوند دارنده ی هست و نیست/ همه چیز جفت است و ایزد یکی است..

که این نیز ترجمان این آیه شریفه است : 
رُونَ و از هر چیزی جفت  »وَ مِــنْ كُلِّ شَــيْءٍ خَلقَْنَا زَوْجَيْنِ لعََلَّكُــمْ تذََكَّ

آفریدیم باشد که متذکّر شوید.«۴(
با توجه به این آثار بود که رهبر شهیدمان قاطعانه می فرمود: فردوسی 
حکیمی الهی اســت که از افکار شــرک آلود زرتشــتی بکلی مبرا است 
: »الان چند صد ســال اســت که دارند به فردوســی حکیم می گویند؛ 
حکمت فردوسی چیست؟ حکمت الهی اسلامی. شما خیال نکنید که 

در حکمت فردوسی ذره ای حکمت زرتشتی وجود دارد.«۵(
جالب اینکه دکتر »محیط طباطبایی« با استناد به شاهنامه بر این باور 
است که فردوسی نه تنها زرتشتیان بلکه خود حضرت زرتشت را آدمی 

گزاف گو و دغل باز می دانسته است و الا نمی گفت:
به جز زرق چیزی ندارد به مشت/ بس است اینکه گوید منم زرد هشت.۶(

بله رضاخان و نوکر او فروغی؛ مثل دزد ناشی بجای گنجونه به کاهدون 
زدند؛ چرا که نه تنها فردوسی علاقه‌مند به مذاهب ایران باستان نیست 

بلکه موحدی متعصب و مومنی متصلب است. 
۱.مجله مهر. ۱۳۱۳/ ص ۶۱۹

۲. حماسه سرایی در ایران / ص ۱۹۱
۳. انبیا . ۲۲

۴. ذاریات. ۴۹
۵. بیانات معظم له در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۷۰

۶. فردوسی و شاهنامه / ص۶۶

وطن پرستان اخته 
همیشه همین طور بوده در جامعه بشری عده ای از مردم گندم 
نمای جو فروشــند یا کاســه ای زیر نیم کاسه دارند خلاصه آن 
طور که می نمایند نیســتند.! جالب اســت هیچ حیوانی منافق 
نمی شــود. نفاق از مختصات جامعه ما انسانهاست؛ شاید علت 
العلل انحطاط جامعه هم همین نفاق باشــد. » یکی از فلاســفه 
غرب بنام هابز انگلیســی می گویــد: چرا حیوانات اجتماعی) 
مانند مورچه ها( موفق هستند ولی اجتماع انسانی رو به فساد 
اســت؟ ســپس خود جواب داده و می گوید: کمال آدمی به 
زبان اســت؛ و همین کمال موجب بدبختی او نیز می 

باشد چون) با زبان( قدرت قلب حقایق را دارد.«۱(
بــا این توصیف؛ اگر محمدعلــی فروغی نفاق را کنار 
گذاشــته و راســت و حسینی می گفت: من یهودی 
زاده و اصالتاً عراقی هســتم و عضو ارشــد ســازمان 
فراماسونری می باشم و به کشور انگلیس تعهد داده 
ام تا از منافع آنان دفاع کنم؛ می توانســت 50 ســال بر 
پست های عالی کشوری مسلمان مثل ایران تکیه 

بزند؟ هرگز.
پیامبر خدا از امثال فروغی می ترسید 
ِّي لَ أخََافُ عَلىَ أمَُّتِي  کــه فرمود: إنِ
مُؤْمِناً وَ لَ مُشْــرِكاً،... وَ لكَِنِّي أخََافُ 
عَليَْكُــمْ كُلَّ مُنَافـِـقِ الجَْنَانِ عَالمِِ 
اللِّسَــانِ، يقَُولُ مَا تعَْرِفُونَ وَ يفَْعَلُ 

مَا تنُْكِرُون.۲( 
من بر امتم نه از مومن هراســانم 
و نه از مشرک ترسان؛ لیکن من 
بر شما از مرد چرب زبان منافق 
می ترسم او چیزی را می گوید 
که نیکو می شمارید و کاری می 

کند که آنرا ناپسند می دارید.
 دقیقا فروغی همین بود او بوسیله 
چرب زبانی و نفاق توانســت 50 
ســال بر سریر حکمرانی ایران تکیه 
زند تازه بعد از یک قرن محمد قوچانی 
عضو ارشد حزب کارگزاران و سر دبیر 
»مجلــه آگاهی نــو« او را بعنوان منجی 
وطــن معرفی می کند. از عجایب روزگار 
اینکــه این یهودی زاده عرب تبار بیش از 
ما ایرانیان به ایران باستان عشق می ورزد!! 
او اولین کســی اســت که بمب ایران پرستی افراطی را منفجر 
نمود و تمام فضائل ایرانیان را به ما قبل اســام بر می گرداند؛ 
تنها دانشمند مسلمانی که استثنائا از او با عظمت یاد می کند 
فردوســی اســت؛ و تنها کتابی که چشــم او را خیره کرده بود 
شاهنامه است.! به این جهت کنگره بین المللی هزاره فردوسی 
را در ســال 1313 در تهران و مشــهد بر پا نمود. و برای تبلیغ 
و ترویج فردوســی و شاهنامه و باستانگرایی دست سخاوتمند 

خــود را در خزانــه ملــی فــرو برد و تا توانســت ریخت و پاش 
کرد. مخصوصا زمانی که شــنید کمال آتا ترک نیز شــاهنامه را 
شناســنامه و هویت ملی ایرانیان دانســته و اظهار تاسف نموده 
که چرا ترکیه شاهنامه ای ندارد تا ترکیه کشوری بی بته و بی 

حسب و نسب بحساب نیاید.! ذبیح الله صفا می گوید:
»مصطفی کمال اتاترک رئیس جمهور انقلابی ترکیه به مرحوم 
فروغی گفته است: شما ایرانی ها قدر ملیت خود را نمی شناسید 
و معنی آنرا نمی فهمید که ریشــه داشــتن چه نعمت عظیمی 
اســت  و عظمت شــاهنامه را در نمی یابید که این کتاب ســند 
مالکیّت و ملیّت و ورقه هویت شما است من ناگزیرم برای ملت 

ترک چنین سوابقی را دست و پا کنم«۳(
اصلا فروغی برای ایران بعد از اســام حیات سیاســی مذهبی و 
تمدنی قائل نبود و ارکان تمدن و مدنیت را خاص ایران باستان 
دانســته اســت حبیب یغمایی می گوید: » فروغی معتقد است 
کورش ســلطنت ایران، داریوش سیاست ایران؛ اردشیر بابکان 
دولت ایران و زرتشــت مذهب ایران و فردوســی ملت ایران را 

احیا کرد«۴( 
بالاخره فروغی طی ده سالی که نخست وزیر رضا خان بود تنها 
ماموریت خود را اسلام زدایی و شیعه ستیزی و باستانگرایی قرار 
داد و در این مقوله زیاده روی می کرد تا جایی که بقول جلال 
آل احمد سر قرص آسپرین هم نقش کوروش را می کشیدند. 
او می گوید: » چاره کار ایران که بین تشــیع و کمونیســم در 
منگنه اســت یک نوع ایدالوژی شــاهانه وطن پرستی پر های و 
هــوی و مطنطــن امــا اخته و پوچ و بی ضرر؛ این چنین بود که 
به انگیزه تقابل با اسلام؛ ضحاک و فریدون و رستم و اسفندیار 
و کوروش و داریوش را به میان آورد؛! کار به جایی کشــید که 
ملــت ایــران حتی قرص آســپرین بایر را نیز با لعاب کوروش و 

داریوش فرو می برد« ۵(
گمــان نکنــی جلال وقتی محمد علیخان فروغی و رضاخان را 

»وطن پرستان اخته« گفته درشتی و تندی کرده حاشا
در دوره صــدارت همیــن دو نفر کل ایران را به روس و انگلیس 
دادنــد تنهــا چیزی که گرفتند امــان نامه برای خود و خانواده 
شــان بود والســام. ادعای ایران دوستی و باستان گرایی از لقه 

لقه زبان رضا خان و نخست وزیرش فراتر نرفت که نرفت.
  اینــک و در بحبوحــه جنگ محمد قوچانی و دوســتانش کار 
نیمه تمام فروغی در»وطن دوستی منهای اسلام« را باز آفرینی 

می نمایند.
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ملاقات اول، میعادگاه آخر
سمیه همت پور■■

اول:
کلاس اولــی بــودم و هنوز الفبای کودکانــه در جانم تازه بود که 

آقا به اهواز آمدند.
نمی شــناختم شــان فقط می دیدم که خبر سفرشان همه را سر 
شــوق آورده و شــوری در رگ‌های شــهر جاری کرده است. از بابا 
پرسیدم: »بابا! این »آقا« کیست؟« بابا لبخندی زد و با گفتن یک 
جمله ســاده کوشــید به کنجکاوی کودکانه ام پایان بدهد: »اقای 

خامنه ای  رهبر کشور و پدر همه‌ی ما ایرانی‌هاست.«
همان‌جا هزار سؤال بی‌پاسخ دیگر در ذهنم ردیف شد: »یعنی او 

پدر من هم هست؟ پس چرا تا امروز ندیده‌ بودم شان؟«
دســت بابا را گرفتم و خودم را به ســیل مشــتاقانِ »آقا« سپردم. 
جمعیت شــانه به شــانه خیابان را تا افق پوشــانده بود و هر قدم ما 

را بیشتر به سمت او می‌برد.
قلبم مثل لکوموتیو زغال سنگی تالاپ و تلوپ می کرد قدم ها را 
دوتا یکی می کردم همه تن چشم شده بودم خیره به دنبالش تا 
این که بالاخره در قاب نگاهم قرار گرفت؛ با یک عمامه سیاهِ بزرگ! 
چیزی در او دیدم که شــبیه به هیچ‌چیز دیگری نبود. به عیســی 
می‌ماند که دم مســیحایی‌اش، روح تشــنه ام را به ضیافت زندگی 
می‌خواند! نوری بود که از دل ســادگی می‌آمد. یقینی که بی نیاز 
از تحلیل بود. لبخندی بر لب داشت که ان دخترک خردسال را به 
منزلگاه امن لبخندهای پدر می‌رساند. همان آرامشی که همیشه 

همه ناراحتی ها را در خودش ذوب می‌کرد.
حلاوت این ملاقات چنان بر جانم سنگینی می‌کرد که راهی برای 
کتمان‌‌اش نداشتم. همین شد که تا مدت ها نقل هر محفل دوستانه 

و خانوادگی مان شرح خاطره من از ان روز به یاد ماندنی بود.
دوم:

بیست و پنج سال از ان روز گذشت. 
سال ۱۴۰۲ بود. پاییز آخرین نفس‌هایش را می‌کشید و زمستان 
چشم به راه وصال بود که تلفن زنگ خورد! انگار زمان برای لحظه‌ای 
از حرکت باز ایستاد: »فردا صبح، حرکت به سمت خانه‌ی پدری!« 
درســت چند ســاعت مانده به شبِ چله! مبهوت شده بودم و‌زبانم 
قفــل شــده بود حتا‌به این فکر نکــردم که تکلیف بچه ها چه می 
شــود، اصلا با این شــرایط ســفر برایم مهیا می شود یا نه؟ به هیچ 
کدام لحظه ای نیاندیشیدم و بی مهابا لبیک گفتم. شنیده ای که 
می گویند: از تو به یک اشــاره از من به ســر دویدن … حکایت ما 

بود در آن روز عجیب. 
خط بلند اتوبوس‌های اهواز به تهران جاده را پرکرد و نفس‌ها برای 

پر کردن سینه از عطر خانه محبوب بی‌قرار بود.
همه می‌پرســیدند کِی می‌رســیم؟ و تابلوها نشــان می‌داد که 
رســیده‌ایم به کوچه‌‌ای که آقا در آن چشــم به راه ما بود مایی که 
هزار کیلومتر را به شوق نشستن پای صحبت‌هایشان در سرمای 
استخوان‌سوز دی، ترک خانه و کاشانه کرده‌ بودیم  و از این لذت 

به قول حضرت حافظ، شرب مُدام، سرخوش بودیم.
زائران کوچه عشق از خوزستان و کرمان کنار هم مثل دانه‌های انار 
چیده شده‌ بودند. کارت‌های دعوت بین انگشت‌های یخ‌زده‌شان 
بود و برای گرفتن اذن دخول چشم به راه بودند. صدای حاج صادق 
آهنگران روضه شــده بود و حســینیه را با خودش تکان می‌داد. 
بالاخره »آقا« آمدند! با همان عمامه سیاه که چون تکه‌ای از شب 
قدر، بر پیشــانی آســمان نشسته بود. با همان لبخند دل انگیز، با 
همان نوری که از دل ســادگی‌ می آمد و من درســت مثل همان 
روزهای کودکی واله و شــیدا شــده بودم و ‌سر از پا نمی‌شناختم. 
بعدا فهمیدم حال همه حاضرین همین بوده است؛ همه مهماامکن 
به سمت  محبوب می دویدند‌؛ درست مثل تیری که از چله کمان 

رها شده باشد!
»آقا« ســنگ تمام گذاشــتند برای گرم کردن دل‌های بی‌قرار. 
لبخند صورت‌ها را پر کرده بود و چشــم‌های کرمان و خوزســتان 
می‌درخشید. همه با کوله‌باری از خاطرات خوش و نجوای متین و 
موزون رهبری دل هایمان را در گوشه ای از حسینیه جاگذاشتیم 

و برگشتیم سر خانه و زندگی مان.
آخر:

دیروز، برای آخرین بار به میعادگاه دیدارش فراخوانده شدم. چشم 
بســته لبیک گفتم. وظیفه ام بود! باید می آمدم. این بار بچه‌ها را 
هم آورده بودم زیارتش. می‌خواستم زبان به التماس بگشایم که: 

»آقا جان! برای این امانت‌های الهی، دعایی کنید«
نمی دیدم شان … چشم‌هایم تار شده بود و یاری نمی‌کرد. خودم 
را توی جمعیت رها کردم. دل به امواج خروشان عاشقانش سپردم 
تا شــاید در این بی‌خویشــتنی به او برسم. طنین »الله اکبر« بلند 

شده بود و‌ من، بی‌قرار نام او را صدا می کردم: »آقا … آقا …« 
ناگهان، آن عمامه سیاه در افق دیده‌ام درخشید و خنجری از حزن، 
در قلبم فرو رفت. آن عمامه سیاه مقدس روی تابوت، داغ بر دل 
نشســته ای بود به وســعت یک تاریخ، سنگین‌تر از آنکه بتوان ان 

را به تنهایی بر شانه‌های خسته کشید. 
ما اما تنها نبودیم! همه فرزندان ایران آمده بودند. گویی تمام ایران 
به تماشای کوچ کهکشان عشق آمده بود تا این غم عزیز را میانِ 
خود قسمت کنند و در جان تک‌تک آیندگان به ودیعه بگذارند.

حالا دیگر آب از سر ما گذشته است دیگر بالاتر از سیاهی برای ما 
رنگی نیست، ما دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم. حالا دیگر 
همه ما باورمان شده است که سردار دل ها این روزها را دیده بود 
که گفته بود‌ ما ملت امام حســین هســتیم ما واقعا ملت شهادتیم 

و ما مرد میدان انتقام خون پدرمان خواهیم بود.

نگاه

سخنی با تیم مذاکره‌کننده
انیسه سادات جهان آرا ■■

شاید بازخوانی تاریخ و مرور روزهای دشوار اما پرافتخار این سرزمین، 
بتواند در فهم بهتر مســیر امروز و تصمیم‌گیری برای آینده، راهگشــا 

باشد.
در مقاطعــی از تاریــخ معاصر، ایران اســامی روزگار تلخی را تجربه 
کرده اســت؛ روزگاری که خرمشــهر در اشغال نیروهای انگلیسی بود، 
تنگه هرمز و بندرعباس در سیطره بیگانگان قرار داشت و حتی امتیاز 
کاوش‌های باستانی و میراث تمدنی این سرزمین به قدرت‌های خارجی 
واگذار شــده بود. اما در چنین بســتری، انقلابی عظیم شــکل گرفت؛ 
انقلابی با شــعار عدالت اجتماعی، استکبارســتیزی، رهایی از سلطه و 
ظلم، و با محوریت معنویت، حکمت و تربیت انسان.همه می‌دانستند 
که غرب، به‌ویژه آمریکا به‌عنوان نظریه‌پرداز و پشــتیبان نظام سلطه، 
در برابــر ایــن خیزش بزرگ آرام نخواهد نشســت. از همین رو، برای 
نخســتین‌بار در تاریخ سیاسی معاصر، یک نیروی نیابتی با مأموریتی 
روشــن فعال شــد؛ حزب بعث عراق به رهبری صدام، با تکیه بر تفکر 
جدایی دین از سیاست، در برابر اندیشه انقلاب اسلامی و برای مقابله 
با استقرار حکومت اسلامی صف‌آرایی کرد. صدام آشکارا اعلام کرده 
بود که »نظم نوین« باید بدون دخالت مذهب در سیاست شکل گیرد.

در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، غرب و حزب بعث با انتشار بیانیه‌ها 
و اســناد سیاســی، مخالفت خود را با حضور مؤثر ایران در معادلات 
خلیج فارس علنی کردند. در همان مقطع، بریتانیا، فرانســه، آمریکا 
و دیگــر قدرت‌هــای غربی، تمایل و آمادگــی خود را برای حمایت از 
تحرکات نظامی علیه ایران نشــان دادند. فرانســه حتی به اندازه تولید 
سه بمب اتمی، اورانیوم غنی‌شده در اختیار عراق قرار داد. تلاش‌های 
حافظ اســد برای میانجی‌گری و کاهش تنش میان ایران و عراق نیز 

به نتیجه نرسید.
همزمان، رســانه‌های غربی از جمله خبرگزاری‌های فرانسه، اشپیگل 
آلمان و هرالد تریبیون آمریکا، تصویری نادرست و فریبنده از وضعیت 
دفاعی ایران به صدام ارائه می‌دادند؛ این تصور که ایران فاقد ارتشــی 
مجهز و توانمند است و توان ایستادگی‌اش در برابر ارتش سازمان‌یافته 
و آموزش‌دیده عراق، بیش از چند روز یا نهایتاً یک هفته نخواهد بود.در 
سال ۱۳۵۹، محاصره اقتصادی آمریکا علیه ایران آغاز شد. عراق نیز 
همزمان ادعاهایی نسبت به جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی 
مطرح کرد و تحرکات نظامی خود را در مرزهای خوزســتان شــدت 
بخشــید. در ادامه، با حمایت عربســتان سعودی و در سایه تهدیدهای 
آشکار آمریکا، کودتا نیز وارد مرحله اجرا شد. میان طراحان کودتا در 
تهــران و عملیات نظامــی در مرزهای عراق هماهنگی صورت گرفته 

بود؛ اما با شکست کودتا، عراق حملات مرزی خود را گسترش داد.
پیش از تهاجم گسترده زمینی نیروهای عراقی به خوزستان، ۸۵ انفجار 
در نقــاط مختلــف رخ داد؛ انفجارهایی که خطوط لوله نفت، گمرک، 
قطارها، واگن‌های باری و پاســگاه‌ها را هدف قرار داده بود. دشــمنی 
که قدرت‌های جهانی، پیروزی هفت‌روزه را به او وعده داده بودند، در 

خرمشهر ۴۵ روز زمین‌گیر شد.
مقاومــت خرمشــهر، اراده جنگــی ارتش بعث را متزلــزل کرد. آنان 
دریافتند که اشــغال ایران آســان نیســت و در هر گام باید هزینه‌ای 
ســنگین بپردازند. مقاومت خرمشهر، سنت نبرد نابرابر، ایستادگی با 
کمترین امکانات و پیروزی در ســخت‌ترین شــرایط را بنیان گذاشت؛ 
ســنتی که بعدها الهام‌بخش رزمندگانی شــد که هشــت سال دفاع 
مقدس را پیش بردند. خرمشهر به آنان آموخت که دشمن باید برای 
هر وجب از این ســرزمین درگیر شــود و برای هر وجب باید ایســتاد و 
جنگید.این مقاومت، به مسئولان جمهوری اسلامی نیز درسی بزرگ 
داد: هرگونه تردید، سستی، مماشات یا عقب‌نشینی در برابر دشمن، 
به هر بهانه و دلیلی، پذیرفتنی نیســت. نخبگان این کشــور، حتی اگر 
می‌خواســتند، در آن شــرایط هیچ زمینه‌ای برای ســازش، تسلیم یا 
تردیــد نمی‌یافتنــد. مقاومت خرمشــهر، مقاومت را به یک نهاد، یک 

فرهنگ و یک هویت ملی تبدیل کرد.
اکنون سخنی با شما، اعضای محترم تیم مذاکره‌کننده:■■

آیا زمان آن نرســیده اســت که شــکوه مقاومت خرمشــهر و عظمت 
روزهــای پــس از آزادی آن بــار دیگر در رفتار و تصمیم‌های ما تجلی 
یابد؟ آیا وقت آن نرســیده اســت که به گذشــته‌ای بازگردیم که خود 
آن را ساخته‌ایم؟ خرمشهر شاهد تولد نسلی از رزمندگان و مدافعانی 
بود که در دامان انقلاب اســامی پرورش یافتند؛ نســلی که شــما نیز 
از آن برآمده‌اید. آنان برای حفظ عزت، اقتدار و حیات دوباره اســام 

جنگیدند و خرمشهر، نماد تولد مجدد اسلام شد.
صدام پس از ســقوط خرمشــهر، در کنفرانســی آشکارا اعلام کرد که 
حاکمیت مطلق عراق بر شط‌العرب را می‌خواهد و جزیره آبادان را نیز 
مطالبه کرد. اما همان مقاومتی که فرماندهان و مدافعان ما در خرمشهر 
پایه‌گــذاری کردنــد، رژیم بعث را به جایی رســاند که تمامی دعاوی 
خودرا پس گرفت و برای نجات خویش، از شــرق و غرب عالم طلب 
کمک کرد. عراق بارها درخواست آتش‌بس داد، اما این درخواست‌ها 
پذیرفته نشــد؛ چرا که در میانه جنگ بارها نشــان داده بود به عهد 
و تعهد خود پایبند نیســت. آتش‌بس زمانی پذیرفته شــد که دشمن 
درســی بزرگ گرفته بود و جهان نیز فهمیده بود که تعرض به ایران، 

هزینه‌ای سنگین و تاریخی در پی خواهد داشت.
امروز نیز زمان آن رســیده اســت که آن شــکوه و عظمت را بازآفرینی 
کنیــم. گاهی بایــد تاریخ را دوباره خواند تا بتوان پیروزی‌ها را دوباره 
ساخت. اگر با دقت بنگریم، آنچه در جنگ هشت‌ساله علیه ایران رخ 
داد، امروز نیز با الگویی دیگر در تقابل آمریکا و رژیم صهیونیســتی با 
ایران قابل مشــاهده اســت. از همین رو، برای پیروزی، باید به همان 
نســخه‌ای بازگردیــم کــه ما را در دفاع مقدس به عزت و ســربلندی 
رســاند: ایستادگی، هوشیاری، بی‌اعتمادی به دشمن بدعهد، تکیه بر 
توان داخلی و پرهیز از پذیرش شــتاب‌زده هر آتش‌بس یا توافقی که 
عزت ملی را مخدوش کند.تاریخ این ملت، تاریخ ایســتادگی اســت؛ و 
خرمشهر، نام رمز این ایستادگی. هر زمان به این حقیقت بازگشته‌ایم، 
پیروز شــده‌ایم؛ و هر زمان از آن فاصله گرفته‌ایم، هزینه پرداخته‌ایم. 
امروز نیز اگر در پی عزت، امنیت و پیروزی هســتیم، باید همان راه 

روشن را با صلابت، حکمت و شجاعت ادامه دهیم.

نگاه

 سیدمحمدحسینَ راجی■■
این روزها بازار تحلیل‌های سیاسی و نظامی 
داغ اســت و رسانه‌ها با کوهی از داده‌های 

نگران‌کننده انباشته شده‌اند.
یکی بــا آمار و ارقام از مخاطرات محاصره 
دریایی می‌گوید و شــبح بحران ســوخت 
و گندم را بازســازی می‌کنــد؛ دیگری از 
آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی مثل 
آب و برق ابراز نگرانی می‌کند و آن یکی با 
چرتکه انداختنِ موازنه تسلیحاتی، هشدار 
می‌دهد که چون سلاح، تکنولوژی و بودجه 
نظامی دشــمن برتر است، سرنوشت این 

تقابل از پیش مشخص است.
روی کاغــذ و طبــق فرمول‌هــای رایــج 
اســتراتژیک، همه‌چیز منطقــی به نظر 
می‌رســد. اما اگــر خط‌کش‌های مادی و 
فرمول‌هــای ریاضیِ اتاق‌هــای فکر دنیا 
این‌قدر دقیق و بی‌نقص اســت، پس چرا 
تاریــخ بارهــا و بارها ایــن خط‌کش‌ها را 
شکســته است؟ بیایید چند سؤال اساسی 

را مرور کنیم:
* بــا کــدام موازنــه کلاســیک نظامی و 
تکنولوژیک، یک ملت دست‌خالی توانست 
ژاندارم تا بن دندان مسلح منطقه را در سال 

۵۷ سرنگون کند؟
* با کدام فرمول لجســتیکی، در آغازین 
روزهای دولت شهید رجایی، وقتی گزارش 
دادند گندم انبارها فقط برای یک روز کافی 

است، کشور سقوط نکرد و سرپا ماند؟

* ســال ۵۹ که طبق محاسبات پنتاگون‌، 
ایران باید ظرف دو هفته تســلیم می‌شد، 
چطــور آن جنگ بــا تمام محدودیت‌ها ۸ 
ســال اداره شــد و یک وجب خاک هم از 

دست نرفت؟
* در آن روزهــا کــه مــا حتــی در خرید 
سیم‌خاردار مضایقه داشتیم و تمام ماشین 
جنگی شرق و غرب پشت صدام بود، با کدام 

منطق مادی ورق برگشت؟
* چه کسی در اوج خواب‌آلودگی ما، کاروان 
پرطمطراق نظامیان آمریکا را در توفان شن 

طبس زمین‌گیر و خاکستر  کرد؟
* بــا کــدام فرمول مــادی، در اوج جنگ 
نفت‌کش‌ها در خلیج‌فارس، ابهت ناوهای 
مجهز و فوق‌پیشرفته آمریکایی شکست؟

* چطور در ســال‌های اخیر، مدرن‌ترین 
پهپادها و جنگنده‌های متجاوز و رادارگریز 
دشــمن در حالی که تمام سیســتم‌های 
ردیابی‌شان را خاموش کرده بودند، ساقط 

شدند؟
* و آیا حفظ شاهراه راهبردی تنگه هرمز 
با این ســطح از اقتدار، صرفاً یک دستاورد 

فنی و چرتکه‌ای است؟
پاســخ بــه این زنجیره از چراهــا، پرده از 
همان هولناک‌ترین خطای محاســباتی 
برمی‌دارد که تحلیلگران امروز به آن دچار 
شــده‌اند. اشتباه بزرگ آن‌ها این است که 
در تمــام دو دو تا چهار تاهایشــان، بزرگ 
تریــن، اصلی‌ترین و قدرتمندترین متغیر 

جهان هســتی را نادیده گرفته‌اند: »خدا و 
سنت‌های تخلف‌ناپذیر الهی.«

اینکه فکر کنیم چون در محاصره هستیم، 
چون امکانات مادی دشمن فراتر است، یا 
چون زیرساخت‌هایمان در خطر است پس 
حتماً شکست می‌خوریم، نگاهی سکولار 
و منهای پروردگار اســت. بی‌شک، دستور 
قرآنــی *»وَأعَِدّوا لهَُم مَا اســتَطَعتُم مِن 
ةٍ«* ما را به آمادگی مادی و تسلیحاتی  قُوَّ
امــر می‌کند و امــروز هم به فضل الهی در 
اوج قدرت تجهیزاتی هســتیم، اما خطای 
مهلک این است که »سلاح« را علت نهائی 
پیروزی بدانیم. ســاح، ابزارِ انجام تکلیف 
است، اما پیروزی فرآیندی فرامادی دارد: 

» صْرُ إلَِّ مِنْ عِنْدِ الَلّ *»وَمَا النَّ
وقت آن رسیده که تحلیلگران ما، به جای 
غرق شدن در معادلات صرفاً مادی، چشم 
خــود را بر واقعیت‌های ماورائی باز کنند و 
ســهمی هم برای قدرت بی‌پایان پروردگار 
بــاز کنند؛ همان قدرتی که در یک لحظه، 
تمام محاســباتِ روی کاغذِ ابرقدرت‌ها را 
بــه هم می‌ریزد. شکســت واقعی ما نه در 
کمبود بنزین و گندم، بلکه در فراموشــی 

»رب‌العالمین« رخ می‌دهد.
راســتی؛ در بین تحلیلگران و مســئولان 
ما، تاکنون چند واحد »توکل« پاس شده 

است؟

تی محاسبا خطای  هولناک‌ترین 

احداث ۲۴ بازارچه میوه و تره‌بار در اهواز
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، علی بویری، فرماندار اهواز، از احداث 
و راه‌اندازی ۲۴ بازارچه میوه و تره‌بار در سطح کلانشهر اهواز با هدف تأمین 

میوه باکیفیت و ارزان قیمت برای شهروندان خبر داد.
وی با اشــاره به اقدامات شــهرداری در این زمینه، افزود: شــهرداری اهواز 
و ســازمان ســاماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری 
کلانشهر اهواز با همت مضاعف، پیرو تأکیدات استاندار محترم و ستاد تنظیم 
بازار اســتان، اقدامات مؤثری در راســتای تنظیم بازار میوه و تره‌بار و ارائه 
کالاهای اساسی با قیمت مصوب انجام داده‌اند.فرماندار اهواز ضمن قدردانی 
از شــهرداری در اجرای این طرح، تصریح کرد: ۲ بازار روز در نقاط کمتر 
توســعه‌یافته اهواز که مردم مراجعه بیشتری دارند، به بهره‌برداری رسیده 
و پنج نقطه دیگر نیز به‌زودی تکمیل و افتتاح خواهد شــد.بویری در پایان 
با تأکید بر اهمیت دسترسی آسان شهروندان به کالاهای اساسی با قیمت 

مناسب، خاطرنشان کرد: این طرح گامی مؤثر در جهت رفاه حال شهروندان 
و تنظیــم بــازار میوه و تره‌بار در کلانشــهر اهــواز خواهد بود و امیدواریم با 

تکمیل سایر بازارچه‌ها، شاهد پوشش کامل نقاط مختلف شهر باشیم

امیر بصیری‌پور■■
در اندیشه راهبردی آمریکا، یک فرض بنیادین وجود داشت: 
انتقال میدان نبرد به زیرســاخت‌های ایران، هزینه را به‌طور 
یک‌جانبه بر تهران تحمیل خواهد کرد، بی‌آنکه نظام اقتصادی 
غرب بهای قابل توجهی بپردازد. این همان خطای محاسباتی 
است که بارها در تاریخ قدرت‌های بزرگ تکرار شده است؛ نادیده 
گرفتن این واقعیت که در عصر وابستگی متقابل، ژئوپلیتیک 
انــرژی از منطق جنگ‌های کلاســیک پیروی نمی‌کند.تنگه 
هرمز صرفاً یک آبراه نیست؛ شریان حیاتی نظام امنیت انرژی 
جهان اســت. در شرایط عادی، حدود یک‌پنجم نفت مصرفی 
جهان و بخش مهمی از تجارت جهانی گاز طبیعی مایع از این 
گذرگاه عبور می‌کند. ازاین‌رو هرگونه اختلال در دسترســی 
به این مســیر، تنها عرضه نفت را کاهش نمی‌دهد، بلکه کل 

زنجیره امنیت انرژی را دچار بی‌ثباتی می‌کند.
واقعیت آن اســت که اقتصاد جهانی، بیش از آنکه به »کمبود 
واقعی نفت« واکنش نشــان دهد، به »ریســک دسترســی« 
واکنــش نشــان می‌دهد. به محض آنکــه احتمال اختلال در 
عبــور نفتکش‌ها افزایش یابد، بازارها ریســک را در قیمت‌ها 
منعکس می‌کنند؛ حق بیمه جنگی کشتی‌ها جهش می‌یابد، 
هزینــه حمل‌ونقل دریایی افزایش پیدا می‌کند، قراردادهای 
آتی نفت بازقیمت‌گذاری می‌شــوند و این موج، از بازار انرژی 
به صنایع، حمل‌ونقل، کشــاورزی، تولید و در نهایت به ســفره 

مصرف‌کنندگان در سراسر جهان منتقل می‌شود.
 افزایش شــدید هزینه بیمه و هشــدار شــرکت‌های بیمه به 
کشــتی‌ها بــرای توقف یا کاهش تــردد در هرمز، نمونه‌ای از 
همین سازوکار اقتصادی است.اشتباه راهبردی واشنگتن آن 
بــود کــه تصور کرد می‌توان امنیت ایران را هدف قرار داد، اما 

امنیت انرژی را از پیامدهای این تصمیم مصون نگه داشــت. 
حال آنکه این دو، در منطقه خلیج فارس، دو روی یک سکه‌اند. 
هنگامی که امنیت به کالای کمیاب تبدیل شود، انرژی نیز از 
یک کالای اقتصادی به یک متغیر ژئوپلیتیکی تبدیل خواهد 
شد؛ متغیری که آثار آن مستقیماً بر نرخ تورم، رشد اقتصادی، 
بازارهای مالی و حتی تصمیمات بانک‌های مرکزی در غرب اثر 
می‌گذارد. برآوردهای نهادهای بین‌المللی نیز هشدار داده‌اند 
کــه تــداوم اختلال در هرمز می‌تواند امنیت انرژی جهان را به 
مخاطره انداخته و رشد اقتصاد جهانی را تحت فشار قرار دهد.

ایالات متحده اگرچه امروز تولیدکننده بزرگ نفت اســت، اما 
از اقتصاد جهانی جدا نیســت. افزایش قیمت جهانی انرژی، 
هزینه ســوخت، حمل‌ونقل، تولید و تورم را در داخل آمریکا 
نیز افزایش می‌دهد و فشــار سیاســی و اقتصادی مضاعفی بر 

دولت این کشور وارد می‌کند. 
تجربه نیز نشــان داده اســت که بازار انرژی، برخلاف تصور 
سیاســتمداران، تابع اراده قدرت‌های نظامی نیســت؛ بلکه به 
»احســاس ناامنی« واکنش نشان می‌دهد و همین احساس، 
برای تحمیل هزینه به اقتصادهای بزرگ کافی اســت.از این 
منظــر، آنچــه امروز در خلیج فارس جریــان دارد، صرفاً یک 
رویارویی نظامی نیســت؛ بلکه نبردی بر ســر معماری امنیت 
انرژی جهان اســت. هر قدرتی که این پیوند را نادیده بگیرد، 
دیــر یــا زود درمی‌یابد که در ژئوپلیتیک انرژی، هزینه جنگ 
هرگز در مرزهای جغرافیایی طرف مقابل متوقف نمی‌شــود. 
در جهانی که اقتصاد آن بر شــریان‌های انرژی اســتوار است، 
ناامن‌ســازی این شــریان‌ها، پیش از آنکه یک پیروزی نظامی 
باشــد، آغاز یک بحران اقتصادی فراگیر برای همه بازیگران، 

از جمله آغازکنندگان آن، خواهد بود.

خطای محاسباتی واشنگتن؛ 
از جنگ علیه ایران تا بحران امنیت انرژی جهان


